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»نردبانی رو به آسمان« آغاز شکوهمند و کم نظیری دارد. يكي 
ــال« اين  ــای دو ژانر »رمان نوجوان« و »رمان بزرگ س از تفاوت ه
ــال می تواند آغازی روايی داشته باشد و  ــت که رمان بزرگ س اس
الزاماً نیازی نیست که نويسنده، با ايجاد يک ضربه  پرتعلیق، دفعتاً 
وارد ماجرا شود. با اين تعريف، می توان در رمان بزرگ سال ضربه  
ــه و تعلیق را به تأخیر انداخت؛ اما به تأخیر انداختن تعلیق و  اولی
ضربه  اولیه در رمان نوجوان جايز نیست. در ژانر رمان نوجوان اگر 
ــنده نتواند در ابتدای داستان و در همان سطرهای نخست  نويس
تعلیق اولیه را  ايجاد کندموفق به جذب مخاطب خود نخواهد شد. 
ــف قوجق با توجه به همین اصل مهم و اساسی، در همان  يوس
ــطرهای اولیه داستان ، دست مخاطب نوجوان خود را می گیرد  س
ــتانی او را با »ياشار« همراه  کند  ــش و داس تا با يک روايت پرکش
ــرگرمی بچه هاست و  و قصه اش را بگويد. دوچرخه جذاب ترين س

نويسنده داستان خود را با اين عنصر جذاب آغاز می کند: 
ــدازم روی ردّ چرخ های جیپ که  ــرم گرفته دوچرخه را بین »وي
هنوز هم روی خاک ها مانده اند... هنوز هم نمی دانم چرا يکهو همه  
ــده اند. تا مرا می بینند، اگر دور از من باشند  ــکلی ش آبادی اين ش
ــند، می آيند نزديک تر، دست  لبخند می زنند؛ اگر هم نزديکم باش

به سرم می کشند و قربان صدقه ام می روند.
ــده بود يک بار هم  ــی  زلیخا را بگو! تا ديروز نش ــر بی ب غلام، پس
ــت  ــده بود بگذارد حتی يک بار به موتورش دس ــم بکند. نش نگاه
بکشم. با آن موتور هوندايش گاز می داد و کلاف  کلاف دود پشت 
ــتاده ام کنار  ــرش راه می انداخت و نگاه به من نمی کرد که ايس س
دوچرخه ام که مثل همیشه زنجیرش دررفته. اما آن روز تا من را 
ــتاده ام، گازش را نگرفت و دودکنان  ديد که کنار دوچرخه ام ايس
ــار دوچرخه ام و نگاهش  ــتاده ام کن ــد. تا ديد ايس از کنارم رد نش
می کنم، سر موتورش را کج کرد و آمد سمتم. کارش غلامی نبود. 

از او بعید بود چنین کاری بکند.«
ــه را با خود  ــوار موتور می کند. آن ها دوچرخ ــار را س غلام ياش
ــد خانه  غلام وغلام زنجیرش را تعمیر می کند. بی بی زلیخا،  می برن
ــده، با او  ــادر بدعنق و بداخلاق غلام هم آن روز جور ديگری ش م
ــار  ــت بافته خودش را به ياش خوش وبش می کند و يک کلاه دس
می دهد و دستی از مهربانی هم به سرش می کشد. آن روز اخلاق 
او »بی بی زلیخايی« نیست. عروس تايتی هم به او محبت می کند 
و نانی از تنور به دستش می دهد و... خلاصه همه آن روز با ياشار 

مهربان شده اند.
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ــت؟ همه   ماجرا به يک اتفاق مهم و تکان دهنده  اما ماجرا چیس
ــار که کمتر از دو هفته به  ــردد. آيدين، برادر بزرگ تر ياش برمی گ
ــربازی اش مانده بوده در جبهه شهید شده است.  پايان خدمت س
ــار هفت ـ هشت ساله که پدر و مادر خود را از  آيدين جوان و ياش
دست داده اند با عمه و شوهرعمة خود زندگی می کرده اند و حالا 

با شهادت آيدين، ياشار بیش از پیش تنها شده. 
ــا نگاهی طُرفه  ــکلی زيباتر و ب ــتان ، بعد از اين، به ش ــا داس ام
ــتان را از داستان های مشابه  ادامه می يابد. آنچه ماجرای اين داس
ــنده   ــت که نويس ــا موضوع دفاع مقدس متمايز می کند اين اس ب
ــهادت او و... به  ــهادت  آيدين، محل ش ــداً چیزی از نحوه  ش عم
ــرد از جنبه  ديگری به  ــد ، بلكه تصمیم می گی ــده نمی گوي خوانن
شهادت آيدين جوان اهمیت بدهد و به آن بپردازد. از اين رو فقط 
ــار ـ می بینیم که تعدادی اعلامیه   همین قدر ـ آن هم از نگاه ياش
ــد و جنازه کفن پیچی  ــه در و ديوار آبادی نصب کرده ان ــم ب ترحی
ــنده، از اين جا به بعد پای  ــود. نويس که از آمبولانس خارج می ش
ــد. آن هم از زبان تايتی)بزرگ  ــط می کش ماجرای ديگری را وس

آبادی(. 
تايتی آدم خوش مشربی است که بچه ها را دور خود جمع می کند 

ــرای بچه ها ماجرايی  ــان قصه می گويد. آن روز نیز ب و برايش
حماسی و پرآب چشم از زن و شوهری می گويد که يک تنه 

ــت می کنند. اواخر  ــر قزّاقان روس مقاوم در براب
ــت . دولت روسیه تزاري، كه  دوره  قاجاريه اس
قبلأ قراردادهای ننگین را به ايرانیان تحمیل 
ــمالی کشور از جمله  كرده بود، به مناطق ش

ــت اندازی کرده است. در  ــت ترکمن دس دش
ــتضعف اين منطقه، هم  ــن اوضاع، مردم مس اي

ــوی دولت ايران و هم از سوی دولت  از س
روسیه، تحت فشارند و بايد علاوه بر 
پرداخت هم زمان مالیات های سنگین 
ــت مرکزی و دولت  و ظالمانه به دول

ــیر ظلم و تجاوز سربازان  متخاصم، اس
ــند. در ادامه اين تجاوز،  ــیه نیز باش روس

ــای قزّاق در يک برخورد ناجوانمردانه  نیروه
تصمیم به غارت اموال اهالی آبادی می گیرند. 

ــر  در اين بین، يکی از اهالی، هنگام دفاع از همس
ــد  ــهادت می رس باردار خود، با گلوله  قزاق ها به ش
ــقط می کند. اما  ــز فرزند خود را س ــر او نی و همس
ــجاعانه، تصمیم به  ــک حرکت ش ــن زن ، در ي اي

ــد، سوار  انتقام می گیرد؛ لباس مردان را می پوش
ــود و به دل دشمن می زند و...  بر اسب می ش

ــای قزاقان از آن منطقه  از آن روز به بعد پ
بريده می شود. 

ــت از اين نبرد  زن جوان، پس از بازگش
ــراغ مزار شوهر و نوزادش می رود  نابرابر س

و دو نردبان بالای مزار آن دو می کار د، به گونه ای که پايه  نردبان ها 
ــمان قرار می گیرد. سومین  ــر ديگر آن ها رو به آس در زمین و س

نردبان نیز، مدتی بعد بر مزار همین زن کاشته می شود!
در پايان قصه   تايتی معلوم می شود که آن زن و مرد، پدربزرگ 
و مادربزرگ آيدين و ياشار بوده اند؛ پس حالا نوبت نردبان چهارم 
ــود. تا اين جای داستان  ــته ش ــت که بايد بر مزار آيدين گذاش اس
ــت و در پايان، با اين جمله تايتي جذاب تر نیز  ــیار جذاب اس بس

ــود، آن جايی که می گويد: »... آيدين  می ش
ــت عباس«  ــم »دش ــی به اس ــوی يه جاي ت
ــمن. در نبرد با  ــورده. در نبرد با دش ــر خ تی
ــی چه می دونه؛ دشت عباس  اجنبی ها. کس

هم لابد جايی مثل دشت ترکمنه!«

در ژانر رمان نوجوان 
اگر نويسنده نتواند در 

ابتدای داستان و در همان 
سطرهای نخست تعلیق 
اولیه را  ايجاد کندموفق 
به جذب مخاطب خود 

نخواهد شد

39   رشد جوانه |  شمارۀ 48 |  تابستان 1394 |


